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 :ر جهان کنونی، آناتومی در دو عرصه مهم کاربرد داردد

 :نقش اساسی برای آناتومی ترسیم شده است که عبارتند از دودر دانش پزشکی،  

 :آموزش (1

لازو،، ضارورتی    رسی دانشجویان پزشکی به اجساد انسان و تشریح آنهاا در حاد   ر حال حاضر، دستد

 .شودانکارناپذیر در امر آموزش قلمداد می

 :های نوه دانش پزشکی و رسیدن به افقعتوس (2

 .ش پزشکی بدون تکیه اساسی بر آناتومی، ممکن نیستنبا توجه با نقش محوری تشریح، رشد دا 

 :دارد وجود تشریح برای اساسی کاربرد دو حقوقی مسائل خصوص در 

 و قاتال  و مجر، کردن پیدا و جر، علمی تشخیص برای و است، مرگ علت تعیین آن از هدف :اتوپسی (1

 . آید می کار به احتمالی مجرمان از اتها، رد 

 در رساند، قتل به فرزندی که در شکم دارد با را بارداری زن کسی هرگاه مثال، برای :دیهه  میزان تعیین  (2

 هاای  راه از باشد حکم مسئله متفاوت است، یکی یافته خاص ی جنسی ت و گشته کامل جنین که صورتی

 1.است حمل آوردن بیرون و بدن شکافتن جنین، دیه تعیین

 

 جعل دیه و کفاره آنها در که مواردی به مراجعه و فقه در تفحص با که است شده گفته این امر اثبات در

 حارا،  شود انجا، اختیاراً اگر شودمی دیه موجب که عملی موارد، این تما، در که آیدمی دست به است، شده

 .می باشد

                                                           

 .43. برگرفته از کتاب کالبد شکافی در آینه فقه، ص1
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 کفااره  در جبرانی. ۂکفار و عقوبتی کفّاره دانندمی قسم دو بر را کفّاره و اندگرفته خرده استدلال این بر برخی

 کفااره  ایان  کند، افطار را اشزهرو نسیاناً مثلا باشد معذور کسی اگر رمضان، ماه در افطار کفاره مثل عقوبتی

 برای افطار فدیه مثل است، شده جعل عمل در نقصان جبران برای کفّاره جبرانی، کفّاره در ولی شودمی ساقط

 در کاه  کسی برای حج در تظلیل کفاره مثل میشود ثابت تکلیف همراه کفاره این بسا چه و مریض، و مرد پیر

 هار  پا  . است ثابت نیز کفاره که حالی عین در است واجب ظلیلت صورت این در که است شده واقع حرج

 ثباوت  باا  مالاز،  جبرانای  کفاره که حالی در برد عمل حرمت به پی توانمی بود شده وضع کفاره عقوبتی جا

 کاه  کساانی  از نیسات،  حرمت با ملاز، دیه ثبوت اصل لذا و است قسم دو بر نیز دیه همچنین. نیست حرمت

 روضا   در اول مجلسای  ،2الشایعه  مختلاف  در علاماه  ،1الرموز در کشف آبی فاضل توانیم اندفرموده چنین

 . برد نا، را  3اللثا، کشف در هندی فاضل و 4المتقین

 یافات  ماوردی  هایج  و است برقرار ملازمه مسأله دیه در گفت باید ایشان جواب در که است این واقعی ت اما

 در ادریا   ابان  از چنانچاه  باشاد،  کرده جعل نباشد حرا، ختیاراًا که فعلی برای را دیه شارع که است نشده

 و  8الناضااره حاادائ  و 7الماارا، نهایاا  در ماادار  صاااحب و 6الافهااا، مسااال  در ثااانی شااهید و 5ساارائر

 شود.می استفاده نکته همین 9جواهرالکلا،

 

 

 

                                                           

 .677، ص2. ج1

 .324، ص9. ج2

 .427، ص8. ج4

 .524، ص2. ج3

 .319، 4. السرائر، ج5

 .66، ص7. ج6

 .64، ص1. ج7

 .89، ص24. ج8

 .114، ص29. ج9
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ا به عنوان تقریر درس فقه اما،، مطلبی را از ایشان نقال کارده اسات. ایان     مرحو، محمدی گیلانی، بحثی ر

)پ  از آزادی از زندان و برگشت به قم در فاروردین   1434نوشته حاصل بحث حضرت اما، در تابستان 

 ( در قم می باشد.1434

 ایشان احتمالات مسئله را سه قول مطرح می کنند:

التشریح لبدن الانسان عملاً المعمهو    التجربیة، العلمیة المجامع فی البلوى بها عمّت التی المسائل من»

 .العلوم بتلک المنصبغة به فی المعاهد الطبّیة فی کل صقع من الممالک

 علهى  وقهع  إذا بمها  التحریم یختص أو الکافر، أو المسلم بدن على وقع سواء أی مطلقاً، محرّم هو وهل

 العقلانیة والدواعی الضرورة اقتضاء مع وأما غیرضرورة، من کان إذا به یختص أو مطلقاً، المسلم جسد

 «.وجوه فلا؟

 توضیح:

 قول اول: تشریح مطلقا حرا، است .1

 قول دو،: تشریح بدن مسلمان حرا، است مطلقاً .2

 نیست.ورت و غرض عقلایی باشد، جایز قول سو،: تشریح بدن مسلمان اگر بدون ضر .4

 گوئیم:ما می

ق دارد ولی در طرف کافر توضیح داده نشده است که آیا مطلقاا جاایز   قول دو، در طرف مسلمان اطلا .1

 است یا در صورتی که غرض عقلایی در میان باشد.

قول سو، هم در طرف کافر با همین مشکل مواجه است، ضمن اینکه در طرف مسلمان نیاز محتااج آن    .2

 است که دو مسئله مورد توجه قرار گیرد

یز می کند و لذا این ضرورت، به معنای چنان ضرورتی نیسات کاه   آنکه ضرورت هر حرامی را جا نخسهت 

 مبیح همه محذورات است بلکه به معنای غرض عقلایی است 

غرض عقلایی دو گونه است: یکی غرض عقلایی در مقا، مجازات که در قدیم مطرح بوده است  دوم آنکه:

ر مقا، انتفاع  و نفاع رسااندن باه    و برای ترساندن مخالفین اعمال می شده است و دیگری غرض عقلایی د



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمینی حسن  سید 
 

 

588 / پنجم     سال فقه؛   درسنامه   

                                                                                                                       @seyedhasankhomeinii 

جامعه انسانی. عبارت حضرت اما، از این حیث مطل  است ولی روشن است که مرادشان ناوع دو، اسات.   

 «.قطع اعضاء»چراکه سخن درباره غرض عقلایی از تشریح است و نه غرض عقلایی از 

مثله است و حارا، اسات   پ  قطع اعضای میت اگر به غرض عقلایی مجازات )در روزگار خودش( باشد، 

 ولی اگر به غرض عقلایی پیشرفت علمی باشد، تشریح است و حلال است.

 

 تشریح حرا، است چراکه از مصادی  مثله است و مثله نیز حرا، است. الف(

عدد حرمت جنایت و مُثله کردن میت هم در کلمات فقها مورد اشاره قرار گرفته است و هم مورد روایات مت

 است.

 در نهایه می نویسد: مرحوم علامه

ء من أعضاء المیت و التمثیل به کالحی، و شق بطنه إلا الحامل إذا لهم یمهت ولهدها    و یحرم قطع شی»

بموتها، فإنه یشق بطنها من الجانب الأیسر و یخرج الولد و یخاط الموضع، لأنه إتلاف جزء من المیت 

ا، و لم یتمکن من إخراج باقیه إلا بالشق، و لقو  الکهامم علیهه   لإبقاء حی فجاز، کما لو خرج بعضه حی

 1«السلام: یشق عن الولد. و الخیاطة لحرمة المیتة.

اخارج باافرف    عبارتی را مطرح می کند که از آن حرمت مُثله استفاده می شاود ) نراقی در مستند  همچنین

 (فافرف 

ن أمکن التوصّل إلى إسقاطه صحیحا بعلاج فعهل، و  المسألة الأولى: إذا مات ولد الحامل فی بطنها فإ»

  2 «إلّا أخرج صحیحا إن أمکن، و إلّا قطع و اخرج بالأرفق فالأرفق، إجماعا، کما عن الخلاف.

 درباره تمثیل کفّار می نویسد: مرحوم صاحب جواهر

ده فیهه، لمها   و لا یجوز التمثیل بهم بقطع الآناف و الآذان و نحو ذلک فی حا  الحرب بلا خهلاف أجه  »

عن رسو  اللّهه صهلى    عن علی علیه السلام السابقة، مضافا إلى ما النصوص سمعته من النهی عنه فی

 «لا تجوز المثلة و لو بالکلب العقور» اللهّ علیه و آله أنه قا :

                                                           

 .281، ص2افحکا،، ج . نهای  الإحکا، فی معرف 1

 .416، ص 4. مستند الشیع  فی أحکا، الشریع ، ج2
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و إلى مخافة استعمالهم إیاها مع المسلمین، بل مقتضى النصوص و أکثر الفتاوى عدم الفرق فی ذلهک  

ن حا  الحرب و غیره، و بین ما بعد الموت و قبله، فما عسهاه یشهعر بهه التقییهد بحها  الحهرب فهی        بی

المسالک و الریاض فی غیر محله، بل لا فرق أیضا بین ما لو فعلهوا ذلهک بالمسهلمین و عدمهه، و إن     

عدمه، نعهم   الجواز لکن إطلاق النص و الفتاوى یقتضی« وَ الحُْرُماتُ قِصاصٌ»کان مقتضى قوله تعالى 

لهم، و زاد فی الثهانی مها   ار إلا مع نکایة الکفار به أی إذلافی القواعد و التذکرة یکره نقل رءوس الکف

لو أرید معرفة المسلمین بموته، فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه، و إن لم یکن کذلک کهان مکروهها،   

، قلت: لعل ذلک لیس من التمثیهل أو  فإنه لم ینقل إلى رسو  اللهّ صلى اللهّ علیه و آله رأس کافر قط

 1 «هو مستثنى، لکن یتوقف على الدلیل، و اللهّ العالم.

 آنچه به ذهن نزری  است( )فما عساه:

)علامه در قواعد و تذکره می گوید قطع سر کفّار و بردن آنها مکروه است مگر اینکه بخواهند کفّاار را ذلیال   

 هند که مسلمانان از مرگ ی  کافر مطلع شوند مکروه هم نیست.(کنند. در تذکره اضافه کرده است اگر بخوا

                                                           

 .77، ص 21. جواهر الکلا، فی شرح شرائع الإسلا،، ج1


